
 

 

 

 

 

 

 

 

16 

یه
عال

مت
ی 

س
سیا

م 
ظا

ف ن
هدا

و ا
ت 

ایا
غ

  

 

 

 
 

 غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه
 
 
 
 

   71/71/97تاريخ تأييد:  71/9/97تاريخ دريافت: 

 ∗زایینجف لک

 ∗∗بهرام دلیر

مقاله حاضر بر اساس چارچوب علل اربعه در صدد تبیین نظام سیاسی متعالیهه اسه     

را بیهان  ای، مفاهیمی همچون علل اربعه و نظام سیاسهی متعالیهه   بدین منظور ضمن مقدمه

کرده، سپس در دو مبحث و طی شش گفتار، بحث را به سامان رسانده اسه   در مبحهث   

اول به غایات و اهداف دنیوی پرداخته که در سه گفتار آمهده اسه گ گفتهار اول، غایهات     

اعتقادی، گفتار دوم، غایات اخلاقی و سرانجام گفتار سوم، غایات فقههی را بحهث کهرده    

 اس  

و اهداف اخروی اختصاص یافته که در طی سه گفتار به سرانجام  مبحث دوم به غایات

رسیده اس   در گفتار اول، جهاد اصغر تبیین گشته، در گفتار دوم، جهاد اوسط و در گفتار 

 سوم جهاد اکبر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اس   

 

 د اکبر.علل اربعه، نظام سياسی متعاليه، اهداف، جهاد اصغر، جها های کلیدی:واژه

                                           
 .7دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ∗

و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ  و   7دانشگاه باقرالعلوم دکتری علوم سیاسی دانشجوی ∗∗

 اندیشه اسلامی.
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 مقدمه

توان در قالب علل اربعه مورد مطالعه قرار داد، قوو  مرريوه   نظام سياسی متعاليه را می
به مثابه علت فاعلی، شکل حکومت )همچون حکومت دينی و يا سوکورر و...  بوه منهلوه    
علت صوری، مردم و ساير قوا نماد علت مادی و اهداف هر حکومتی به منهله علت غوايی  

توان در يک مقاله همه بحث را سامان داد؛ لذا ود. با توجه به گسترة بحث، نمیربشمار می
-پردازيم و در مقدمه برخی مفاهيم راشرح میفقط به علت غايی نظام سياسی متعاليه می

 دهيم.
شود و اصطلاحی است کوه  علل جمع علت است. علت موجب به وجود آمدن شیء می

علت دو مفهوم دارد: يکی آن که از وجوود  وجوود    معنا و مفهوم خاصی در فلسفه دارد.
شیء ديگر و از عدمش عدم شیء ديگر رزم می آيد، و ديگر آن چه وجوود شویء بور آن    

گردد: يکی علت تامّوه )و آن  متوقف است . علت به معنی دوم خود منقسم به دو قسم می
مّه. علت تامّوه هوم   علتی است که غير از آن برای معلول علتی نباشد  و ديگر علت غير تا

)صدرالدرن شیدازل،  شششانود.  شود به صورت، مادّ ، غايت و فاعل که علل اربعهمنقسم می

ش(ش686:ش6831

ای چهار علت مؤثر است. علوت فواعلی، غوايی، موادی و صووری.      در تحقق هر پديد 
برای نمونه: علت مادی خانه، مواد ساختمانی است که در آن به  (856:ش6831)سجاد  ش

اسوت.   ساختهرفته و علت فاعلی آن بنّا و معماری است که با همکاری کارگران آن را کار 
باشد و علوت غوايی آن، سوکونت اسوت. در مباحوث      علت صوری نقشه مهندسی خانه می

توان رصد نمود: علت فاعلی سياسی و دولت نيه از باب توسع در معنا علل چهار گانه را می
باشود از  د. علت صوری يک نظام سياسی شکل دولت مینهادها و کارگهاران دولتی هستن

توانود  حيث جمهوری، سلطنتی، دمکراسی،استبدادی و... علت مادی يک نظام سياسی می
رسد و نيوه ملتوی کوه    ها، قوانين و ضوابطی باشد که توسط پارلمان به تصويب میمصوبه

سوت کوه هور نظوام     يک نظام سياسی در اختيار دارد. علت غايی نظام سياسوی، اهودافی ا  
 سياسی برای خود تعريف کرد  است. 

 علت فاعلی: چيهی است که وجود شیء به آن است، مانند نرار برای تخت. »
علت غايی: چيهی است که وجود شیء به خاطر آن است، مانند نياز به نشستن بر روی 

 تخت....
خت، و همان شود، مانند چوب برای تعلت مادی: چيهی است که شیء از آن ايراد می
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 چيهی است که شیء با آن بالقوّ  است.
کند و با وجود آن، شیء علت صوری: چيهی است که: شیء به وسيله آن وجود پيدا می

 (31ش˚ش35:ش6833)صرالدرن شیازل،  ش«. شود؛ مانند صورت تختبالقو ، بالفعل می
م، نوه در مقابول   بريبه کار می« ذايعه»سياست متعاليه: اين مفهوم را در مقابل سياست

:ش6833،لنی ش)دکسياست متدانيه؛ چرا که حکمت متعاليه هم متعاليه است و هم متدانيه، 

نگرد، بلکوه سياسوت را بورای انسوان     سياست متعاليه به سياست به عنوان هدف نمی(ش36
 کند. حکمت متعاليوه سياسوتی را پوی   سازی )آن هم انسانی که خليفه الله است  دنبال می

-ی میيکه به افراد و جامعه رنگ الهی بدهد. انسانی که خليفه خدا شد حرف خدا گيردمی
 کند. زند و زندگی خدا پسندانه را انتخاب می

بخشد؛ و با سفر از حق به سياست متعاليه با سفر از غير خدا به خدا، به انسان تعالی می
ه، متدانيه با متعاليه پيونود  پردازد. در واقع در سياست متعاليه میيسوی خلق، به امور متدان

شود. بين تکووين و  شود؛ همانطور که بين شريعت، طريقت و حقيقت پيوند زد  میزد  می
گردد. برآيند سياست متعاليه تشريع، ظاهر و باطن، عرفان و برهان و قرآن پيوند ايراد می

 :وحدت در تمام هستی است. حتی حضرت حق از حيثی أعلی و حيث ديگر أدنی است
و الدننو الأنندى مدن     -فهو سبحانه في العلو الأعلى من جهه كماله الأقصى

 (681:ش6838)همان شجهه سعه رحمته. فهو العالي في ننوه و الناني في علوه. 

باشود؛ و  سياست متعاليه از آن جهت که مبدأ متعال مطلوبش است، عالی و متعاليه می
اند و سعادت آدمی را تأمين نمايد، دانی خواهد دست عبد را به حق برساز آن جهت که می

 است. 
 با توجه به آن چه که آمد به اهداف و غايات سياست متعاليه می پردازيم. 

 اول: اهداف و غايات کوتا  مدت
شود. از قبيل اموور  به اهداف رفاهی و مادی به عنوان اهداف کوتا  مدت نگريسته می

هوا  گوييم. ايون ن مقاله از اين اهداف سخن نمیبهداشتی، امور اقتصادی و امثال آن. در اي
 روشن است.

 دوم: اهداف و غايات ميان مدت
-اين دسته از اهداف قابل تقسيم به موارد متعددی است که در ادامه توضيح داد  موی 

 شود:
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 غایات و اهداف اعتقادی

است  داريم که عبارت« الغاياتةیغا»در غايات و اهداف اعتقادی سياست متعاليه، يک 

شود؛ و يک سری اهداف ديگر وجود الله، که در سراسر سياست متعاليه دنبال میاز معرفت
دارد که نسبت به آن هدف نهايی در رتبه بعودی قورار دارنود. مثول: راهنماشناسوی، اموام       

هوا دنبوال   شناسی، عدل شناسی و فرجام شناسی. در موارد يواد شود  صفورف شوناخت آن    
باشد. علاو  بر موارد ياد شود  خوود معرفوت    ها دارای ارز  میآنشود، بلکه باور به نمی

ای برخوردار است. حکمت متعاليه با قواعد خوا   شناسی نيه از اهميت ويژ شناسی و خود
 باشد. خود به دنبال موحد سازی می

توان از آثار صاحبان حکمت متعاليه شواهدی آورد. در باب می مذکوراهداف  همةبرای 
اسی دين، سياست متعاليه که معرفت دينوی خوود را از حکموت متعاليوه اتخواذ      معرفت شن

هوای فلسوفی   ترين معرفت دينی را نسبت به ساير مکتوب کند، شايد در نوبة خود جامعمی
دارا است. سياست متعاليه بر اين باور است که حکم عقلی همان حکوم نقلوی اسوت و بور     

 زند: هم پيوند میگانه را به عکس. سياست متعاليه مثلث سه
آین، برای این است كده  اگر نر حکمت متعالیه سخن از سیاست به میان مي

شناسي و پیونن انسدان و جهدان نر حکمدت متعالیده     شناسي، جهانمثلث انسان

متألّده  جایگاه خون را نارن. حکمت متعالیه نر پاسخ به چیستي انسان، او را حي

نان، نارای چهدار مطعدو و از نظدر ابعدان     نانن؛ و بر آن است كه از نظر امتد مي

ای است: طبیعت، مثال و عطل. این مجموعه را بایدن سیاسدت   هستي، سه مرتبه

انن و جزئیات آن را بایدن بدر اسدا     اناره كنن كه كلیاتش را نطل و عطل گفته

 (65:ش6811)جولد شآملی شبهااشمطعو زماني استخراج و اجتهان كنیم. 

ها، انحراف فکری تعاليه دارد، به شرط معرفت و عمل به آنهايی که سياست مدغدغه
اهوداف اعتقوادی سياسوت متعاليوه بوه صوورت اجموال        و دينی را در پی نخواهد داشوت.  

 :عبارتنداز
)صرالدرن شیدازل  ش شش. توحيد و باور به آن، که برآيندا  موِّحد بودن خواهد بوود.  7

ش(61:ش6836 ش1

)صرالدرن شیازل،  شت که نبی مطاع باشد و ما مطيع. شناسی، و باور به نبوّ. راهنما1

ش(516:ش6831
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)حسانیشطهزلندی ش شش. امام شناسی، که به عنوان حرج إلهی بايستی پيروی شوند. 1

ش(663ق:شه.شش6115 ش6

 (11:ش6813 ش6)مطهز  ش ش. عدل شناسی و عدل باوری. 4
تحقوق نظوارت درونوی     . فرجام شناسی و باور به آن، که باور به مبدأ و معاد موجوب 5
 (863:ش6831)صرالدرن شیازل،  شگردد. می

 (886:ش6818)همان ش. متافيهيک شناسی، و باور به امور غيبی و امدادهای معنوی. 6
. قرآن شناسی و باور به آن، که بهترين نسخة پيچيد  شد  توسط خالقِ بورای خلوق   1
 (61)همان:شباشد. می

؛ و يا ما «الوجود إلّا اللهرمؤثرَ فی»بر اين باورند که صاحبان باورهای ياد شد  در واقع 
توفيقی إر بالله، در عين حال سياست متعاليه چنين صاحب باوری را، موجود صاحب اراد  

داند. در ضمن تمام اهداف اعتقادی در عرصة سياست، کار ساز و نقش آفرين و مختار می
ر و ماترياليسم، دو کارکرد کاملا ً متفواوت  باشد. دولت توحيدی و موحِّد با دولت سکورمی

-کنند، دو سياست متفاوت خواهد بود. ريشه تفاوتخواهد داشت؛ و سياستی که إعمال می
 ها در باورها و رويکردها است.

 

 غایات و اهداف اخلاقی

سياست متعاليه در عرصه اخلاق به دنبال اين است که آدمی، آراسته به اسمای إلهوی  
نيان متفواوت  يخلاق دارد بوا هموه رويکردهوای پيشو    ای که اين سياست به گردد. رويکرد

داند نه آشنايی صفورف بوا اصوطلاحات دانوش     باشد، زيرا که اخلاق را امری عملی میمی
 اخلاق. اين ادعا در آثار امام راحل و جوادی آملی بسيار مشهود است:

یده نفدو    منظور ما این است كه مطصن قرآن و حنیثْ تصفیه عطول و تزك

است، براى حاصل شنن مطصن اعلاى توحین. و غالباً شرّاح احانیث شدریفه و  

اندن  مفسرین قرآن كریم، این نکته را كه اصلِ اصول است، مورن نظر قرار ننانه

انن؛ و جهاتى را كه مطصدون از ندزول قدرآن و صدنور     و سرسرى از آن گذشته

فلسدفى و تداریخى و امثدال     احانیث به هیچ وجه نبونه، از قبیل جهات انبى و

انن.حتىّ علماء اخلاق هدم  آن، مورن بحث و تنقیق و فحص و تحطیق قرار نانه

فلسفى بحث و تفتدیش كرنندن.    -كه تنوین این علم كرننن، یا به طریق علمى

 (68-ش66:ش6831)لمامشخمانی ش
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از مفاسد کند، که در عمل بتواند صاحبان قدرت را سياست متعاليه اخلاقی را دنبال می
شود، مگر با رويکرد اخولاق متعاليوه.   سياسی دور نمايد؛ و مهار کردن آدمی به اخلاق نمی

 آيد:العلوم هم در اين راستا کاری بر نمیحتی از کتاب احياء
كننن و او را كه تمام فضلاء او را به منح و ثنا یان مى« احیاء العلوم»كتاب 

نظر نویسننه نر اصلاح اخلاق و قلو مانة پننارنن، به بنء و ختم علم اخلاق مى

كنن. بلکه كثرت ابحدا  اختراعیهده و زیدانى    فسان و تهذیب باطن كمکى نمى

فاینه راسدت و نرو  آن انسدان را از   شعب علمیهه و غیر علمیهه آن و نطلهاى بى

 )همان(اننازن. نارن و از تهذیب و تعهیر اخلاق عطب مىمطصن اصلى بازمى

باشد. از اخلاق سياست متعاليه، آراستگی آدمی به اسمای حُسنای إلهی می الغاياتیةغا

ا  از رذائل اخلاقوی، از اهوداف بعودی    اما آراستگی آدمی به فضائل اخلاقی و پيراستگی
باشد. مربّی اخلاق سياست متعاليه، تحقق دهند  وجواری کننود  مفواهيم اخلاقوی در     می

ايتی به خواجه عبدالله انصواری دارد و شوايد بوه تووان     عن ;باشد. امام راحلمتربِّی خود می
السائرين آمد  است، جهء اهداف سياست متعاليه گانه که در منازلگفت که تمام منازل صد

هوای خوا  اخلاقوی را    سياست متعاليه ويژگی :شکلشکتاب(6163)لنصاا  شباشد. نيه می
توان اهميت اهداف اخلاقی را کند. از جمله مواردی که میبرای صاحبان قدرت توصيه می

انود.  ای است که برای رئيس اول قائل شود  در آن مورد توجه قرار داد، شرايط دوازد  گانه
شرايط دوازد  گانه مذکور اغلب ابعاد اخلاقيی دارند و اين نشوان دهنود  اهميوت غايوات     

آمود    برای نمونه در شرط دوازدهم (111ش˚ش133:ش6835)صرالدرن شیازل،  شاخلاقی. 
است که: رئيس سختگير و لروج نباشد، دعوت به اقامه عدل و انصاف را به آسانی بپذيرد 
و در انرام آن به سرعت گام بردارد، در دعوت به اقامه ظلم و جور و عمول زشوت بسويار    

 )همان(سختگير باشد و از پذير  آن امتناع ورزد. 
و واکونش سياسوی   روشن است که هر يک از ايون مفواهيم نقوش خاصوی در کونش      

صاحبان قدرت دارند، که هر کدام بايستی جداگانه مورد ترهيه و تحليل قرار بگيرند. برای 
مثال چه درمقام نبوت و چه در مقام اثبات، دولت مردانی که آراسوته بوه مفواهيم يادشود      

ها باشند، کنش و واکنش متفاوت خواهنود داشوت.   باشند و دولت مردانی که پيراسته از آن
 ن تفاوت اعم از تصميم گيری و اجراء و حتی انديشه است.اي
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 غایات و اهداف فقهی

سياست متعاليه حوزة بايد و نبايدهای سياسی را به فقه واگذار کورد  اسوت. ملاصودرا    
کنود کوه تموام تشوريع     گيرد و بر اين تصريح موی تمام تنظيمات امور معا  را از فقه می

 باشد:گر فقهی در همين راستا میمعاملات، قضاء، قصا  و ابواب دي
نر شریعت اسلامي قوانین مربوط به مالکیت و اختصاصات اموال نر ابواب 

عطون و معاوضات و معاملات و نان و ستنها و نیون؛ و نیز نر تطسیم مواریدث  

و تعیین نفطات و توزیو غنایم جنگي و صنقات و نیز نر ابواب عتق و كتابدت  

كفار، تنوین و تنظیم شنه و به بشر تعلیم نانه است.  ها و اسارتبرنگان و بچه

هدای احدراز و اثبدات    نر شریعت اسلامي نیدز نسدبت بده چگدونگي و نشدانه     

اختصاص چیزی به كسي هنگام استفهام و استعلام، قواعن و اصولي را از قبیل 

 )همان(ها یان نانه است. ها و شهانت شهون، به انساناقرارها و قسم

کند و بورای خوود   ه در قوانين لشکری و کشوری به شريعت مراجعه میسياست متعالي
گذاری ندارد. يعنی قوانين سياست متعاليه قووانين إلهوی و اسولامی    دستگا  مستقل قانون

 باشد.می
هوا و تمتوع از همسوران در    در شريعت اسلامی ضوابط و قوانينی را مربوط به ازدواج»

و رجعت و عدّ  و خلع و صداق و ايولاء و ظهوار و    ابواب نکاح و ضوابطی مربوط به طلاق
لعان، تمام ابواب محرمات ناشی از نسب و رضاع و مظاهرات را به آن گونه کوه در کتوب   

 )همان(« ها آموخت....فقهی بيان گرديد ، به انسان
باشد، به نحو احسون در شوريعت آمود     قوانينی که مربوط به تعامل يا جهاد با کفار می

سياست متعاليه اين است که سياست خادم است و شريعت مخدوم. شريعتی که  است. باور
آمد دارد، بايستی مخدوم گردد. سياست متعاليوه تاکيود  بور مخودوم     قوانين استوار و کار

هوا )بوه خصوو  در عرصوه     بودن شريعت به دليل پاسخگويی شوريعت در تموام عرصوه   
 باشد.گذاری  میقانون

فار و كشتار آنان، برای نفو و رفو اموری است كه از اما مبارزه و جهان با ك

شون و باعث تشویش اسدباب و  ناحیه آنان برای اهل حق و اهل ایمان وارن مي

گرنن. نر حالي كده ایدن نو یعندي سدلامت نر     علل معیشت و نیانت آنان مي

معیشت و نیانت، موجب وصول به قرب الهي و وسیله نست یدابي بده هدن     
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ا جنگ با اهل ظلم و تجاوز و خروج كنننگان بر امام مسدلمین  نهایي است...ام

نیز لازم و واجب است؛ زیرا آنان باعث پینایش اضعراب و نابساماني نر میدان  

شونن، و این اضعراب معلول انحرا  آنان از رعایب و حفد   جامعه مؤمنان مي

 (568-566)همان شسیاست و منیریت نیني است... . 

باشود. تموام   پس هدف اصلی فقه آماد  کردن بسترهايی برای سيروسلوک إلهوی موی  
ابواب فقه در تنظيم معا ، برای وصول به معرفت معاد است و يا جهت وصوول عبود بوه    
حق. دنيا با اجرای فقه دارای نظم و نسق خواهد شد و بدون آن انحطاط دنيوی را در تمام 

 و با انحطاط دنيايی، آخرتی هم ساخته نخواهد شد. ابعاد دنيايی آن شاهد خواهيم بود.
كنن؛ اما تشبه بده خدالق، رحدیم، ععدو ،     ... صِر  علم انسان را علیم مي

كنن. بخش وسیعي از محسن، عانل، عفوه و ... انسان را صاحب این صفات نمي

این اسمای حسنایي كه نر جوشن كبیر آمنه است به اوصا  فعلي ذات اقن  

كه خناونن خبیدر، بصدیر، سدمیو و    رنن، نه اوصا  علمي؛ البته اینگإله بر مي

گدرنن؛ امدا صدفاتي، چدون:     علیم است به اوصا  علمي حضرت حق باز مدي 

رئو ، عانل، ستار، غفّار، حنّان و منّان، همه به اوصا  فعلي مععدو  اسدت.   

 (11ش–ش13)همان ش
خوروی سياسوت متعاليوه    آراستگی آدمی به أسمای حسنای إلهی، از اهداف دنيوی و اُ

طوور کوه    الله هموان اللهی است. خليفوه باشد؛ زيرا که اين مکتب در مقام تربيت خليفهمی
مأموريت دارد آبادانی معا  را انرام دهد، همچنين موأمور اسوت معواد را نيوه آبواد کنود.       

های جدی سياست متعاليه هم دنيا ساز و هم آخرت ساز است. پس ساختن آخرت از هدف
باشد. ساختن معا  و معاد به جهاد اصغر، اوسط و اکبر ممکن خواهود  است متعاليه میسي

ها نيه دار بودن ساير فعاليتهای ديگر نيست، بلکه جهتبود؛ معنای اين سخن نفی فعاليت
باشد: دنيا، گانه بستگی دارد. انسان در سياست متعاليه، معمار چهار بنا میهای سهبه جهاد

آملی اين چهار مقطع بايد به دست انسوان و  به بيان علامه جوادی و بهشت.برزخ، قيامت 
بر اساس حکمت متعاليه و سياست متعاليه ساخته شود. ساختن ايون چهوار مقطوع بودون     

آوايی ممکن نيست. سياسوتی کوه   راهنما، رهبر و قانون و بدون همکاری، هماهنگی و هم
ت متعاليه خواهد بود. در جهاد بيشتر علمای علم بتواند اين چهار مقطع را ادار  کند، سياس

کردند، يکی جهاد اصغر و ديگری جهاد اکبر؛ اموا حکويم   اخلاق به دو نوع جهاد اشار  می
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آملی به سه قسم از جهاد اشار  دارند، و بر اين باوراند که امام راحل نيه بر سه متألّه جوادی
ای حکمت متعاليه باشد. حکمت متعاليوه و  تواند از رويکردهدانستند. اين خود میقسم می

به پيروی از آن سياست متعاليه، به نوعی يک جهاد مستمر هستند. مبارز  با نفس در ايون  
مکتب فلسفی و سياسی تمامی ندارد. اقسام جهاد در اين رويکرد عبارتند از جهواد اصوغر،   

 اوسط و اکبر:
كه انسان نر بیرونِ « جهان اصغر»گوینن جهان سه قسم است:اهل معرفت مي

است كه نر « جهان اوسط»جنگن. از این بالاتر، هستي خون با نشمن مهاجم مي

ها ندزا  و تهداجم وجدون نارن و انسدان     ها و فضیلتصحنه نفس، بین رذیلت

كوشن نر جنگ بین فجدور و تطدوا و حدرص و قناعت،جهدل و عطدل و...،      مي

جهدان  »و فن تهذیب نفس، به  فضیلت را فاتح كنن؛ یعني، آنچه نر علم اخلاق

نزن اهدل  « جهان اكبر»موسوم است نزن اهلِ معرفت، جهان اوسط است.اما « اكبر

معرفت، همان جنگ عطل و عشق است؛ كسي كه عار  و مشدتاق لطدای حدق    

نانن، نده بدین عطدل و    باشن، جهان اكبر یا جنگ بزرگتر را بین عطل و عشق مي

بهت را بر عطل پیروز كنن، یعني عطدل نر  كوشن تا عشق و محجهل، و آنگاه مي

نار عطال كرنن غرایز و اغراض وهمي و خیالي از یك سو، و مطابل جهل، عهنه

اهنا  شهوی و غضبي از سوی نیگر است .لیکن عطل نر مطابل عشدق، عطدال   

شنه عشق است؛ زیرا عطل مصعلح نر ساحت عشق چونان وهم و خیال اسدت  

ش(36:ش6833)جولد شآملی شن. نر مصا  با عطل مصعلحِ عاقلا

باشد، سپس جهواد اوسوط و از هموه    جهاد اصغر از مباحث اوليه در سياست متعاليه می
تر جهاد أکبر است. مبارزة آدمی برای کسب فضوائل اخلاقوی و پيراسوتگی از رذائول     مهم

باشد. ميدان جنگ جنود شيطانی با جنود رحمانی است. انسان در اخلاقی، جهاد اوسط می
سوازی نمايود. در   ين ميدان سعی بر اين دارد که مملکت دل را از اجانب و غير حق پواک ا

باشد؛ مثل آنرا که جنگ بين جنود عقل و جهل بوود،  جهاد أکبر ميدان معرکه متفاوت می
ها غنوايم خوا  خوود را دارد. غنوايم جهواد      اينرا بين عقل و عشق است. هر کدام از آن

آيد، از قبيل اموور دنيووی. غنوايم    ز ميدان نبرد به دست میأصغر، غنايم جنگی است که ا
جهاد اوسط آراسته شدن مراهد به فضائل اخلاقی و پيراسته شدن از رذائل اخلاقی است. 
اما غنيمت در جهاد اکبر عشق است و عاشقانه زندگی کردن؛ رهايی از بنود عقول. آدموی    
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 ا دارد:باشد. و قابليت هر سه جهاد ردارای ابعاد مختلف می
انسان، تركیبي از عطل و شهوت است؛ یعني خصلتي از فرشتگان و خصلتي 

خدویي نر پدیش روی   گری و هدم راه فرشدته  از بهایم نارن. لذا هم مسیر بهیمه

خوانن. اوست. یك جنبه، او را به عصیان و جنبه نیگر، وی را به اطاعت فرا مي

توانن از شون؛ تا جایي كه ميخو مياگر جنبه عطلاني نر او تطویت شون، فرشته

فرشته نیز سبطت بگیرن؛ چون فرشتگان، بنون ناشتن شهوت كده مدانو بزرگدي    

رسنن، ولي انسان با ناشتن شهوت كه حجاب مهمهي است، به عبونیت كامل مي

است، نر مینان جهان اوسط و اكبر، نبرن كرنه، خون را بده اوج قلّده سدعانت    

شهواني نر او غلبده كندن، بده بهیمیدت نزنیدك       رسانن. نر مطابل، اگر جنبهمي

گرنن؛ حتي ممکن است از آن مرحله نیدز  شون؛ تا جایي كه بهیمه محض ميمي

)سدوا ششأُولئدك كالأنعدام بدل هدم أضدلّ أُولئدك هدم الغدافلون.         »تنزّل كنن: 

ش(831:ش6838.شجولد شآملی ش631لعزلف/

دارد، هم تووان بودتر از هور     انسان هم توان فرشته شدن، بلکه برتر از فرشته شدن را
باشد؛ دولت انسانی نيه خالی از دو خصلت ياد شد  بطور کولان  خو را دارا میحيوان درند 

های فرشتگی داشوته باشوند، دولتشوان نيوه ويژگوی      باشد، اگر صاحبان قدرت خصلتنمی
های حيوانی بر صواحبان قودرت غلبوه کنود، دولوت      فرشتگی خواهد داشت، و اگر خصلت

 نی را شاهد خواهيم بود. حديث ياد شد  مورد توجه اهل ادب و شعر نيه بود  است:حيوا
 نر حنیث آمدن كده یدزنان مجیدن    

 

 خلددق عددالم را سدده گوندده آفریددن  
 

 یك گُرُه را جمله عطل و علم و جون
 

 ست او ننانن جدز سدجون  آن فرشته 
 

 نیست اننر عنصرش حدرص و هدوا  
 

 نددور معلددق زنددنه از عشددق خددنا  
 

 وهِ نیگددر از نانددش تهدديیددك گددر
 

 همچو حیدوان از علدد نر فربهدي    
 

 او نبینن جدز كده اصدعبل و علدد    
 

 از شطاوت غافل اسدت و از شدر    
 

 ایددن سددوم هسددت آنمیددزان و بشددر
 

 نددیم او ز افراشددته و نددیمش خددر   
 

 نددیم خددر خددون مایددل سددفلي بددون
 

 نددیم نیگددر مایددل عطلددي بددون     
 

 آن نو قوم آسونه از جنگ و حرِاب
 

 بشر بدا نو مخدالد نر عدذاب   وین  
 

 وین بشر هم زامتحان قسمت شدننن 
 

 آنمددي شددکلنن و سدده امهددت شددننن 
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 یك گُدرُوه مسدتغرق معلدق شدننن    
 

 همچو عیسي با ملك ملحدق شدننن   
 

 نطددش، آنم لیددك معنددا، جبرئیددل  
 

 رسته از خشم و هوا و قدال و قیدل   
 

 از ریاضت رسته وز زهدن و جهدان  
 

 انگوییددا از آنمددي او خددون نددز    
 

 قسم نیگر بدا خدران ملحدق شدننن    
 

 خشمِ محض و شهوت معلق شدننن  
 

ش(311:ش6816)مولانا ش       

انسانيت انسان به خردمندی اوست، امتياز مرکهی ادمی با ساير جنبندگان داشتن عقل 
را به سوعادت   دمیآ ،تواند بشرط به کار بستن آنباشد، و عقل بعنوان رسول باطنی میمی

ها مکلف نيستند چون عقل ندارند، دولوت سياسوت متعاليوه    ون سازد، حيوانمطلوب رهنم
هوای سياسوی دولوت متعاليوه در     ترين دولت در انديشهباشد، شايد عقلانیبرآيند عقل می

انديشه سياسی متعاليه بود  باشد. با داشتن عقل و به کار نبسوتن آن منتهوی بوه انحوراف     
 خواهد شد.

ار از بهايم، اين است که چهارپا بدون برخورداری از عقل، سرّ بدتر شدن انسان تبهک»
رسد. از گيرد و به نقطه پايانی آن که در حقيقت، کمال اوست، میرا  بهيميت را پيش می

کنند، بلکه در صراط مستقيم خودشوان حرکوت   اين رو حيوانات مسير انحرافی را طی نمی
 کنند....می

گيرد و به اين اشتن آن، مسير گمراهی را پيش میاما آدمی با داشتن عقل و زير پا گذ
شود؛ حتّی عقلی که بايد در مسير تعالی جويی بوه او کموک کنود، بورای     ذلتّ کشيد  می

: إنّ الله 7قوال أميرالموؤمنين علوی بون أبوی     »... کشد: گری و حيوانيت او نقشه میبهيمه

بلا عقل، و رکبّ فی  شهوةًائم ، و رکبّ فی البهشهوةعقلا ً بلا  الملائكةعهوّجلّ رکبّ فی 

، و من غلب شوهوتُه عقلَوه   الملائكةبنی آدم کلتيهما، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خير من 

 (811ش˚ش831)جولد شآملی:شش«.فهو شرّ من البهائم
دهود،  سياست متعاليه عقل بشری را در مسير تعالی جوويی و کموال جوويی قورار موی     

های آن امام باشد، و گفتهمی« ع»ال نظر و عمل علویسياست متعاليه در نظر و عمل بدنب
خو بودن ادمی به معنايی تقدم فرشته بر ادمی داند. فرشتههمام را از منابع معرفتی خود می

باشند، بلکه مراد اين است که تمام قوای انسوانی  نيست، چرا که ادمی مسرود ملايکه می
 )همان(گيرد. بدست قوة عاقله او قرار می

صاحبان قدرت روزی بتوانند شهوت قدرت، ثروت، و مطلق ميل شوهوانی خوود را    اگر
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وقت مدينه فاضلة سياسوت متعاليوه دور از انتظوار نخواهود بوود. بصويرت       کنترل کنند، آن
باشد. سياسوت متعاليوه ضومن    های سياسی میسياسی در واقع به شهود رسيدن در عرصه
و  انديشوی ت سرسخت دارد بوا هور گونوه کوج    اينکه مؤيد مقامات معنوی است، اما مخالف

ارصنام الراهليه گوا  بر تابد. کتاب کسرادعاهای دروغين از معنويت را به هيچ نحو برنمی
اين ادعا است. سياست متعاليه بوين عرفوان و فلسوفه، عوارف و حکويم و قلوب و عقول،        

 دارد. های عرفانی را بر رويکردهای فلسفی مقدم میرويکرد
ت متعاليه در مقام ترقی دادن عقل است. در سياست متعاليه )مثول حکموت   پس سياس

شود: عقل هيورنی، بالفعل، بالملکه و عقول مسوتفاد   متعاليه  عقل به چند قسم تقسيم می
نهايت سوير و  گيرد و تا بیرسد و در نتيره در مسير عشق قرار میکه به مرحله عشق می

 کند. سلوک می
 

 گیرینتیجه

هوای  های منحصر به فردی که دارد، از ساير نظاماسی متعاليه به دليل ويژگینظام سي
ای هر گونه اسوتبداد و ديکتواتوری را نفوی    د  است. نظام سياسی متعاليهشسياسی متمايه 

ها احتورام  ها و فهمداند بلکه برای تمام درکرا منحصر به خود نمی کند و درک و فهممی
کند. هدف سياسوت متعاليوه   يقت را منحصر در فهم خود نمیقائل است و قلمرو حق و حق

ها را به اسمای حسنای إلهی آراسته سازد. حکموت  بر اين است که امت را إلهی کند و آن
کند، اما فقيهی را سياست متعاليه، حوزة بايد و نبايدهای عرصة سياسی را به فقه واگذار می

رای او معلوم باشد. رابطة بين سياسوت و  نشاند که باطن فقه هم بدر رأس هرم قدرت می
 داند و نه بينونت، بلکه رابطة آن دو رابطة خادم و مخدومی اسوت؛ شريعت را نه عينيت می

تووان طعوم سوعادت و    يعنی شريعت مخدوم است و سياست خادم آن و با اين رابطوه موی  
يانت هر دو بوه  بختی را چشيد. در صورت استفاد  ابهاری از دين، هم سياست و هم دنيک
بست خواهند رسيد. مأموريت سياست متعاليه هم معا  سازی است و هم معاد سوازی  بن
الله باشد. سياست متعاليه به دنبال تربيت خليفه اللهی است و بر اين باور است که خليفهمی

 عنه بهند.نبايد سخنی به جه کلام مستخلف
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 قرآن کریم. -

 نهج البلاغه. -

 فه سجادیه.صحی -

حکمت الهي عام و خاص به ضدمیمه شدرح   ( 8811الدین مهدی )ای، محییقمشهالهی -

 تهران: انتشارات هرمس، چ اول. فصوص فارابي،

، چ ;تهران: مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینیی  شرح چهل حنیث،( 8811امام خمینی ) -

24. 

 امیر کبیر، چ هشتم. تهران: مثنوی معنوی،( 8818جلال الدین، محمد بلخی ) -

در بیان و بنان، قم: مرکز نشیر   ،بنیان مرصوص امام خمیني( 8831آملی، عبدالله )جوادی -

 مرکز اسراء، چ اول. 

 ، قم: نشر بوستان کتاب، چ اول.8ج  شرح فارسي الأسفارالأربعة،( 8813زاده، حسن )حسن -

تهیران: سیازمان    را،فرهنگ اصعلاحات فلسدفي ملاصدن  ( 8831سجادی، سییدجففر )  - 

 چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ اول.

بیه   هدا و گفتگوهدا،  نفتر اول نشسدت ( 8813سیاست متفالیه از منظر حکمت متفالییه )  -

قم: نشیر ژووهشیهاه علیوم و فرهنیگ      نشست با علامه جوانی آملي،زایی، اهتمام شریف لک

 اسلامی، چ اول. 

قیم: انتشیارات دانشیها،     ترجمه و شرح مبنأ و معان ملاصنرا،( 8811شانظری، جففر ) -

 قم: چ اول.

راه و رسم منزلها شرح منازل السائرین خواجده عبدنا    (  8818الاسلامی، علیی ) شیخ -

 ، تهران: انتشارات دانشهاه تهران، چ اول. 4ج انصاری، 

ی بابیایی، تهیران:   ترجمیه علی   شدواهنالربوبیه، ( 8813صدرالدین الشیرازی، ملاصیدرا )  -

 انتشارات مولی، چ اول.

( تهران: مؤسسیه ماالفیات   8818تصحیح محسن مؤیدی ) النائمین،یطاظإصدرالمتألهین،  -
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 و تحقیقات فرهنهی.

الله ( قیم: کتابخانیه آییت   8831به کوشش مصافی فیضیی )  مثنوی صنرا،صدرالمتألهین،  -

 مرعشی نجفی، چ اول.

بابیایی، تهیران:   ترجمیه علیی   الربوبیده، شدواهن ( 8813درا )شیرازی، ملاصصدرالمتألهین -

 انتشارات مولی، چ اول.

 ( قم: مؤسسه بوستان کتاب، چ اول.8818) اننیشه سیاسي صنرالمتألهینزایی، نجف، لک -

اردکیانی، بیه   الحسیینی محمید ترجمة احمیدبن  مبنأ و معان،( 8814ملاصدرای شیرازی ) -

 : مرکز نشر دانشهاهی، چ اول.کوشش، عبدالله نورانی، تهران

، ترجمیه  «کسر اصینام الجاهلییه  »( ترجمه کتاب 8811) عرفان و عار  نمایانملاصدرا،  -

 .8811محسن بیدار، تهران: انتشارات الزهراء، چ دوم 

 قم: مؤسسه دارالفلم، چ اول. السائرین،منازلق( ه.  8283الأنصاری عبدالله ) -

الجیزء الأول، نشیر    صعلحات صدنرالنین الشدیرازی،  موسوعه م( 8241دغیم سمیح، ) -

 القربی.ذوی

 مكتبةة ، قیم:  8ج ،الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیةة الارععةة  تا( صدرالدین شیرازی )بی -

 المصافوی.

، تهیران:  4ج ،الارععةه الاسةفار فةی المتعالیهکمةلحا( )ملاصدرا( 8811الشیرازی )صدرالدین -

 سلامی صدرا، چ اول.انتشارات بنیاد حکمت ا

، 8ج، الارععةة الاسةفار المتعالیةه فةی  الحکمة(  8831محمد الشیرازی ملاصدرا )صدرالدین -

 تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چ اول.

 ، قم: انتشارات بیدار، چ دوم.8ج الکریم،تفسیر الطرآن( 8811صدرالمتألهین ) -

، به تصیحیح محمید خواجیوی، تهیران:     8ج افي،شرح اصول الک( 8811صدرالمتألهین ) -

 مؤسسه ماالفات و تحقیقات فرهنهی، چ اول.

، تهران: انتشیارات  8ج العطل و الجهل،شرح الاصول الکافي باب (8812صدرالمتألهین ) -

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چ اول.


